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رخداد حادثه ها

انهدام باند سارقان حرفه ای
با تــلاش مأموران پلیس آگاهی، اعضای باند چهار  �

نفره سارقان حرفه ای با ۳۳ فقره سرقت در شهرستان 
«ماهشهر» دســتگیر شدند. ســردار حیدر عباس زاده، 
فرمانده انتظامی اســتان خوزســتان، در بیان جزئیات 
این خبر گفــت: در پی وقوع چند فقره ســرقت منزل، 
مغازه، خــودرو، محتویات داخل خودرو، و ســیم برق 
در سطح شهرستان «ماهشــهر»، بلافاصله دستگیری 
ســارق یا ســارقان احتمالــی در دســتور کار مأموران 
پلیــس آگاهی قرار گرفت. او افــزود: مأموران با انجام 
اقدامــات اطلاعاتی، باند چهار نفره ســارقان حرفه ای 
درخصوص سرقت های به وقوع پیوسته را شناسایی و 
پس از هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی 
در مخفیگاه شان دســتگیر کردند. ســردار عباس زاده 
خاطرنشــان کرد: متهمان در بازجویی های پلیسی به 
۳۳ فقره انواع ســرقت از قبیل خــودرو، منزل، مغازه، 

سیم برق و محتویات داخل خودرو اعتراف کردند.

سارقان تجهیزات خودرو به دام 
افتادند

رئیس کلانتری ۱۲۲ دربند گفت: ســارقان حرفه ای  �
لوازم و تجهیزات خودرو از ســوی مأمــوران کلانتری 
۱۲۲ دربند شناسایی شدند.سرهنگ علی قاسمی اظهار 
کرد: با اعلام گزارش هایی مبنی بر سرقت لوازم خودرو 
در محله دربند ازســوی اهالی محل، تعداد گشت های 
هدفمند را در نقاط جرم خیز افزایش دادیم. او در ادامه 
افزود: مأموران کلانتری ۱۲۲ دربند هنگام گشت زنی در 
این مناطق، متوجه رفتار مشکوک راننده و سرنشین یک 
دستگاه خودرو پیکان وانت شدند که در حال هل دادن 

یک دستگاه خودرو بودند. 

انهدام باند حفاران غیر مجاز
فرمانده انتظامی استان همدان از انهدام باند هشت  �

نفره حفاران مجاز در شهرستان اسدآباد خبر داد. سردار 
کامرانی صالح در تشــریح این خبر گفت: درپی کســب 
خبری مبنــی بر اینکه افــرادی در یکــی از محله های 
شهرســتان اســدآباد قصد حفــاری به منظور کشــف 
عتیقه جات و آثار باستانی را دارند، رسیدگی به موضوع 
در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت. او افزود: پس 
از اطمینــان از صحت موضوع، اکیپی از مأموران پلیس 
آگاهی، یگان امــداد و کلانتری۱۲ جانبازان شهرســتان 
اسدآباد به محل اعزام شدند و هشت نفر را با دو دستگاه 
خودروی ســواری پژوپارس و پژو۲۰۶ در محل مشاهده 
کردند. ســردار کامرانی صالح ادامه داد: در بررســی ها 
مشخص شد در داخل این منزل، حفاری عمیق صورت 
گرفته اســت، به طوری که تمام حیاط پر از کیســه های 
خاک بوده و در بازرسی از خودروی ۲۰۶ مقداری وسایل 
مربوط به کنده کاری از جمله تیشه، یک دستگاه گنج یاب 
با وســایل مربوطه، ۹ عدد سکه مربوط به قبل از اسلام، 
دو عدد ســکه تاریخی مربوط به دوران صفویه، ۱۲ عدد 
سکه پهلوی رضاخانی و مقداری انگشتر، مواد مخدر و 
یک رشته دستبند فلزی، یک عدد قطب نمای بازاری، یک 
عدد نارنجک دستی و مقداری وسایل متفرقه کشف شد. 
فرمانده انتظامی استان در پایان با اشاره به اینکه ارزش 
اشیای کشف شده از ســوی کارشناسان میراث فرهنگی 
پنج  میلیارد ریال برآورد شــده اســت، گفت: متهمان با 

تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند. 

نجات ۲ کارگر از آتش سوزی در 
خواروبارفروشی

آتش ســوزی یک مغازه خواروبارفروشــی در شهرک  �
سوهانک با سرعت عمل آتش نشانان به موقع مهار شد و 
دو کارگر از میان دود و آتش نجات یافتند. ستاد فرماندهی 
آتش نشــانی تهران ســاعت ۷:۴۴ صبح دیروز با دریافت 
خبر این آتش ســوزی بلافاصله آتش نشــانان را به محل 
حادثه واقع در بلوار ارتش، شــهرک سوهانک اعزام کرد. 
مرتضی لک، رئیس ایســتگاه ۱۳۱ آتش نشانی، درباره این 
حادثه گفت: هنگام رســیدن آتش نشــانان، از داخل یک 
مغازه خواروبارفروشــی به مساحت ۸۰ مترمربع که درب 
کرکــره ای آن بســته و این مغازه تعطیل بود، دود بســیار 
زیادی خارج می شــد و همچنین بنا بــه اظهار مالک این 
مغازه، دو نفر از کارگران هم در داخل مغازه حضور داشته 
و در میان آتش به دام افتاده  بودند. او افزود: آتش نشانان 
بلافاصله به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول پس از قطع 
برق و گاز مغازه با رعایت کامل اصول ایمنی، در کرکره ای 
مغازه را باز کردند و با استفاده از یک رشته لوله آبرسانی، 
این آتش ســوزی را مهار و خاموش کرده و از ســرایت آن 
به اطــراف جلوگیری کردنــد. مرتضی لک خاطرنشــان 
کرد: همزمان گروه دیگری از آتش نشــانان با تجهیز خود 
به دستگاه تنفســی به جســت وجو در محل پرداختند و 
توانســتند دو کارگر جوان به نام های کاظم-س ۲۱ ساله و 
احمد-ن ۱۹ ساله را از داخل این فروشگاه به بیرون منتقل 
کنند و به عوامــل اورژانس حاضر در محل تحویل دهند. 
رئیس ایستگاه آتش نشانی علت بروز این حادثه را از سوی 
کارشناسان آتش نشــانی در حال بررسی ذکر کرد و افزود: 
هر دو کارگر این مغازه که دچار دودزدگی شــده بودند، از 

سوی امدادگران اورژانس به صورت سرپایی مداوا شدند.

افسر پلیس چک ۶۰  میلیون تومانی 
را به صاحبش برگرداند

افســر پاکدســت پلیس راهنمایــی و رانندگی  �
تهران بزرگ که در حین گشــت زنی یک فقره چک 
به مبلغ ۶۰ میلیون تومان در وجه حامل یافته بود، 
آن را به صاحبش برگرداند. ســرگرد فیروز طارمی 
به همراه کارمند علی شــهیدی، از عوامل منطقه 
۱۹ پلیــس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، حین 
گشــت زنی در میدان مرکزی میــوه و تره بار تهران 
یــک فقره جلد مــدارک یافته که چکــی به مبلغ 
۶۰ میلیون تومان نیز در وجه حامل در آن موجود 
بوده اســت. عوامل پاکدســت پلیس راهنمایی و 
رانندگــی با اســتعلام گواهینامه موجــود در بین 
مدارک، با صاحب آنها تماس گرفته و کلیه مدارک 
را بــا اخذ مدارک هویتی، امضا و اثر انگشــت فرد 

یادشده، به او تحویل داده اند. 

دستگیری عامل شهادت رئیس 
اسبق آگاهی دلگان

فرمانــدار و رئیــس شــورای تأمین دلــگان از  �
دســتگیری عامل شــهادت شــهید «مهرورزی»، 

رئیس اسبق آگاهی دلگان خبر داد.
مجتبی شــجاعی اظهار کرد: شامگاه دوشنبه 
در راســتای طرح اقتدار نیروی انتظامی و پس از 
کسب اطلاع عوامل گشــت انتظامی «جلگه چاه 
هاشــم» دلگان از حضور یکی از اشرار سابقه دار 
منطقه و عامل شهادت شــهید مهرورزی، رئیس 
اســبق پلیس آگاهی دلــگان که در ســال ۹۱ به 
شــهادت رســیده بود، در آن منطقــه، بلافاصله 
نیروهــا در منطقه مورد نظر حضــور یافته و پس 
از تعقیب و گریز و تیراندازی شرور به سمت عوامل 
انتظامی، با درایت و هوشــیاری مأموران این قاتل 

دستگیر شد. 
فرماندار و رئیس شــورای تأمین دلگان گفت: 
قاتل فراری بلافاصله پس از دســتگیری و انتقال 
به مرکز، ضمن اعتراف به عاملیت شهادت شهید 
مهرورزی بــه اقدامات دیگری نیــز اعتراف کرده 
اســت و تحقیقات انتظامی و فنی از سوی نیروی 

انتظامی در حال انجام است. 

زندانی اعدامی در جیرفت 
بخشیده شد

رئیس دادگســتری جیرفت گفت: یک زندانی  �
محکوم به اعدام در این شهرستان به احترام پرچم 
حرم امام رضا(ع) از سوی اولیای دم بخشیده شد. 
احمدعلی انجم افزود: قاتل ۱۱ســال پیش مقتول 
را در یکی از روستاهای جیرفت به قتل رسانده بود 
که پس از گذشــت این مدت و صــدور رأی اعدام 
قرار بود بامداد دیروز این حکم به اجرا درآید که با 
حضور خادمان آســتان قدس رضوی و صحبت و 

رایزنی خانواده به بخشش رضایت داد. 
به گفته انجم، بامداد دیروز در بالای چوبه دار 
اولیای دم با اعلام بخشــش قاتــل در کنار پرچم 
بارگاه رضوی صحنه ای را به نمایش گذاشتند که 

نشان از عشق و ارادت به این امام رئوف دارد. 
او اظهار کرد: اولیــای دم با این کار از خانواده 
و فرد قاتل خواســتند تــا با وقف همــه اموال و 
دارایی های خود به نام امام رضا(ع) سبب آزادی 

دوباره از بند زندان شوند. 

پول شویی با کارت جعلی عابربانک 
در بازار تهران

عناصر باند پول شــویی و ســرقت از کسبه ها و  �
بازاریــان تهران از ســوی مأمــوران کلانتری ۱۱۳ 
بازار شناسایی و دستگیر شــدند و پلیس به دنبال 
سرکرده اصلی باند اســت. سرهنگ امیرهوشنگ 
امیری، رئیس کلانتری ۱۱۳ بــازار، اظهار کرد: روز 
۱۵ تیر بود که مأموران تجسس کلانتری در جریان 
حضــور چهار مرد مشــکوک در یک طلافروشــی 
در محــدوده بــازار قرار گرفتنــد. او افــزود: فرد 
تماس گیرنده که مردی طلافروش بود، مدعی شد 
در حال فروش طلا، به چهار مردی که قصد خرید 
۱۸۰ میلیون تومان طلا از او را داشــتند، مشــکوک 
می شــود و وقتــی از مرجــع صادر کننــده کارت 
عابربانک اســتعلام می گیرد، متوجه می شود که 
کارت عابر سرقتی است. سرهنگ امیری در ادامه 
گفت: مأموران تجســس کلانتری ۱۱۳ بازار پس از 
دریافت گزارش وارد عمل شــده و به طلافروشی 
مراجعه می کنند که در آنجا سه نفر از متهمان را 
دســتگیر می کنند. رئیس کلانتری ۱۱۳ بازار گفت: 
یــک نفر از افراد دستگیرشــده پس از بازداشــت 
مدعی می شــود که رئیس باند متواری شده است 
و فرد اصلی همان کســی است که کارت جعلی 
را از نمونه اصلی آن که از تبریز سرقت کرده بود، 
دزدیــده اســت و در عملیاتی پیچیــده این کارت 
جعلی را شــارژ می کرد تا بتواند با اســتفاده از آن 

به پول شویی های چند صد  میلیونی دست بزند.

پنج قاره

۵۰ کشته به دلیل آتش سوزیِ  جنگلی در یونان
آتش سوزی های جنگلی در یونان دست کم ۵۰  �

کشته برجا گذاشــته است. بر اثر وقوع آتش سوزی 
جنگلی در منطقه ای در شــرق یونان و در نزدیکی 
آتــن دســت کم ۵۰ نفر کشــته و بیــش از صد نفر 
دیگــر مجروح شــدند. بســیاری از قربانیان هنگام 
فرار از میان شعله های آتش دچار حادثه شده اند.
آتش سوزی جنگلی اخیر پس از حادثه مشابهی که 
در اوت ســال ۲۰۰۷ اتفاق افتاد و چندین کشــته بر 
جا گذاشــت، در نوع خود مخرب ترین بوده اســت. 
همچنین آتش ســوزی عصر روز دوشــنبه یکی از 
چندین مورد حادثه ای بوده که در بحبوحه گرمای 
هوا در این کشــور رخ داده است. سخنگوی دولت 

یونان اوایل صبح دیــروز در اطلاعیه ای اعلام کرد: 
بیــش از ۸۸ فــرد بزرگ ســال و ۱۶ کــودک در این 

حوادث مجروح شده اند. 

۱۸۰ ســال حبــس بــرای دو اوکراینی بــه اتهام 
قاچاق پناهندگان

دو تبعه اوکراینی در دادگاهی در یونان به جرم  �
قاچاق پناهندگان به این کشور، هر یک به ۱۸۰ سال 
زنــدان محکوم شــدند. این دو تبعــه اوکراینی که 
پیش تر در یک کشــتی و در حال قاچاق ۶۳ مهاجر 
دستگیر شده بودند، اکنون در شهر «پیرئاس» یونان 
این حکــم را دریافــت کردند. جرائم ایــن دو فرد 
شــامل عبور غیرقانونی از مرز یکی از کشــورهای 

عضو اتحادیه اروپا، به خطرانداختن جان مسافران 
به دلیل مســافرگیری بیش از حد کشتی و نداشتن 
تجهیــزات اضطراری و مجوز برای هدایت کشــتی 
بوده اســت. خانواده این دو مــرد ادعا کرده اند که 
آنهــا در ترکیه فریب خورده انــد؛ چراکه آنها برای 
کار قانونی کمک ملوانی در کشتی های تفریحی به 
ترکیه ســفر کرده بودند، اما تحت تهدید و خشونت 
مجبور به حمل مهاجران شــده اند. این خانواده ها 
همچنین ادعا دارند هنگامی که گارد ساحلی یونان 
این دو مرد اوکراینی را دســتگیر کرده اســت، آنها 
از اتهامــات خود بی خبر بوده و نمی دانســتند چه 
چیزی در انتظار آنهاست. به گزارش اسپوتنیک، در 
مــاه ژوئن بیش از ۱۵۰ تبعــه اوکراینی در یونان به 

بهانه های مربوط به قاچاق پناهندگان بازداشت یا 
محکوم شده اند.

گرما جان ۴۰ ژاپنی را گرفت
بــا جان باختن ۱۷ نفر دیگر در ژاپن بر اثر گرمای  �

بی ســابقه، شــمار قربانیان این حادثه در این کشور 
به ۴۰ نفر رســید. رســانه های ژاپنــی اعلام کردند 
روز دوشــنبه ۱۱ نفر و دیروز نیز شــش نفر به دلیل 
گرما در این کشــور جان باختند. گرمای طاقت فرسا 
در غرب و شــرق ژاپن ادامــه دارد و دمای هوا در 
برخی مناطق به بالای ۴۱ درجه سانتی گراد رسیده 
است که یک رکورد در ثبت درجه گرما در این کشور 

محسوب می شود.

شــرق: معلم جوانی که برای پیداکــردن کار به تهران 
آمده بود، مدعی  شــد مردی بنگاه دار به او تجاوز کرده 
اســت. به گزارش خبرنگار ما، زن جــوان که برای بیان 
توضیحات به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری استان تهران رفته 
 بــود، به قضات گفت: من در یکی از شــهرهای جنوبی 
معلم خصوصی بودم و درس مــی دادم اما وضعیت 
مالی ام خوب نبود و بازار کار هم اصلا خوب نبود. برای 
اینکه بتوانم کار بهتری پیدا کنم تصمیم گرفتم به تهران 
بیایم. از آنجایی که پدرم هم درآمد آن چنانی نداشت و 
فقط حقوق بازنشستگی داشت، مجبور بودم روی پای 
خودم بایســتم. به تهران آمدم و در پرند خانه ای اجاره 
کردم و به چند بنگاه ســپردم که برایم کاری پیدا کنند. 
مدتی بعد مرد بنگاه داری به نام مهرداد به من زنگ زد 
و گفت برایم کاری پیدا کرده که درآمد خوبی هم دارد، 
اما باید قبلش تست بدهم، من هم قبول کردم؛ گفتم با 
هم به رستورانی که می گویی برویم و من تست بدهم، 
اما او گفت لازم نیســت به رســتوران برویــم، به خانه 
خودم بیا و من باز هم قبول کردم، چون فکر نمی کردم 
نقشه شومی داشــته باشــد. وقتی وارد خانه شدم، با 
هم غذا خوردیم و من برای تســت آماده می شــدم که 

تلفن همــراه مهرداد زنگ زد و گفتنــد که در بنگاه با او 
کار دارنــد. او از خانه بیرون رفت و بلافاصله در را روی 
من قفل کرد. راهی برای بیرون رفتن نداشــتم، شب بود 
که زنگ زد و از من خواســت شــام را با هم بخوریم و 
بعدش به خانه ام بروم. سفارش شام داد و بعد که شام 
را خوردیــم به من تجاوز کرد. او صــدای ضبط را بلند 
کرد که صدای من را کســی نشــنود، سپس من را مورد 
آزار قرار داد. من بلافاصله به کلانتری رفتم و شــکایت 
کردم. در آنجا من را به پزشکی قانونی معرفی کردند و 
همه چیز مشخص شد. فردای آن روز پسر جوان به من 
گفت که حاضر اســت، هزینه درمان را بدهد و من را به 
بیمارستانی ببرد تا جراحی شــوم، اما من قبول نکردم 
و ایــن گفته، من را خیلی ناراحت کــرد. این مرد به من 
تعرض کــرد. او از اینکه دختری ســاده و بی پناه بودم، 

سوءاستفاده کرده  است. 
ســپس متهم در جایــگاه قرار گرفــت و گفت: من 
اتهــام را قبول ندارم و تعرضی هم به این دختر نکردم. 
این دختر از شهرســتان به تهــران آمده بود و دنبال کار 
می گشــت. من از سر دلســوزی به او گفتم که کمکش 
می کنم؛ از آنجایی که درآمدی نداشــت تصمیم گرفتم 

برایش کار پیدا کنم، چندباری هم به من گفت که خیلی 
بی پول شــده و پول نیاز دارد، مــن هم به او پول قرض 
دادم. وقتی که دختر جوان چندباری از من پول گرفت، 
دیگر این کار برایش عادی شــده  بود و مدام از من پول 
می گرفت؛ من هم اعتراضی نداشتم چون فکر می کردم 
یک دختر تنها اگر مورد حمایت قرار نگیرد، دســت به 
کارهای خلاف می زند امــا بعد از مدتی فهمیدم که او 
قصد باج گیری از من را دارد. به محض اینکه به او گفتم 

دیگر باج نمی دهم، رفتارش با من عوض شد. 
متهم گفت: من فردی با شــأن اجتماعی هســتم و 
به اندازه خــودم هم درآمد و ثــروت دارم، قصدم هم 
کمک بــه این دختر بــود اما او طمع کــرد و حالا هم 
قصــد باج گیری از من را دارد و من هم حاضر نیســتم 
باج بدهم. دختر جــوان هم گفت: من پولی از مهرداد 
نگرفتم. تنهــا پولی که قرار بود بین ما ردوبدل شــود، 
هزینــه جراحی بود که من قبول نکردم و موضوع را به 
پلیس گــزارش دادم. گفته های او درباره اینکه بارها به 
من پول داده، دروغ اســت من او را دوبار بیشــتر ندیدم 
و حرف هایش کاملا دروغ اســت. پیامی که به من داده 
نشــان می دهد که کاملا دروغ می گوید. در این هنگام، 

قاضی به پیامکی که مرد جوان برای دختر فرستاده  بود، 
اشــاره کرد و گفت: در این پیامک آمده  اســت که تو به 
دختر جوان پیشــنهاد دادی با هم به بیمارستان بروید 
و عمل ترمیمی روی بدن او انجام شــود و گفته ای که 
حاضری هزینه آن را هم بپردازی، اگر تو به دختر جوان 

تعرض نکرده  بودی پس چرا چنین حرفی را زدی؟
متهم گفــت: قبول دارم که چنیــن حرفی زدم، اما 
بــه خاطر تعرض به این دختر نبــود، بلکه به دلیل این 
بود که می خواســتم به او کمک کنم. من قصدم فقط 
کمک کــردن بود. وقتی دختر جــوان به من گفت مورد 
آزار قرار گرفته و بدنش آســیب دیده  است، به او گفتم 
کمکش می کنم که جراحی کند، نمی خواستم او دچار 
مشکل شود و نتواند ازدواج کند؛ به هرحال برای ازدواج 
این مســئله مهم اســت. من فقط به این فکر می کردم 
که کمک کنم این دختر زندگی بهتری داشــته باشــد. 
حالا همه کمک های من را دســتاویز این کرده که از من 
بــاج بگیرد. او دروغ می گوید و من چنین کاری نکردم و 

حرف هایش را قبول ندارم. 
بــا پایــان جلســه رســیدگی، هیئت قضــات برای 

تصمیم گیری در این باره وارد شور شدند. 

شــرق: مردی که به دلیل اختلاف با برادرش همسر او را با شلیک گلوله 
به قتل رسانده است، در بازجویی ها جزئیات جنایت خود را شرح داد. 

کارآگاهــان پلیس آگاهی اســتان فــارس وقتی از وقــوع جنایت در 
خانه ای ویلایی مطلع شدند، به محل حادثه رفتند و خود را در برابر پیکر 
بی جان زنی به نام مینو دیدند که آثار اصابت گلوله روی بدنش مشهود 
بود. در تحقیقات اولیه معلوم شــد همسایگان به موضوعی شک کرده 
و پلیس و آتش نشــانی را در جریان قرار دادند و پــس از آن مأموران با 

شکستن در و ورود به خانه این جنازه را در حیاط مشاهده کردند. 
یکی از اهالــی محل گفت: از خانه این زن مرتــب صدای دادوفریاد 
می آمــد اول اهمیتی نــدادم تا اینکه دخترم گفت زن همســایه به طرز 
مرموزی ســاکت شده است به همین دلیل به خانه شان رفتیم و در زدیم 
امــا هیچ کس در را بــاز نکرد. بعد از آن با پلیس و آتش نشــانی تماس 

گرفتم. 
همسایه های دیگر هم صدای دادوفریاد را شنیده بودند. شواهد اولیه 
حکایت از آن داشــت که قتل در غیاب شوهر مقتول اتفاق افتاده و قاتل 
وســیله ای را به ســرقت نبرده و موضوع آزار جنســی نیز در میان نبوده 

است. 
یکی از همسایگان در جریان تحقیقات نزد پلیس رفت و گفت: مردی 

را که کت بلند پوشیده بود، هنگام خروج از خانه مقتول دیده است. 
درحالی که شواهد نشــان می داد مینو از سوی فردی آشنا و با هدف 

انتقام گیــری از پا درآمده اســت. اطلاعات به دســت آمده از ظاهر قاتل 
ناشــناس پلیس را به این نتیجه رســاند که به احتمال زیاد برادرشــوهر 
مینو در این جنایت دســت دارد. این فرضیه به این دلیل قوت گرفت که 

شوهر مینو نیز گفت با برادرش اختلافات زیادی داشت. 
به این ترتیب درحالی که ســه روز از وقوع قتل می گذشت، برادرشوهر 
مینو به نام تورج بازداشــت شد. او که ابتدا ادعا کرد بی گناه است وقتی 

تحت بازجویی های فنی قرار گرفت، به کشــتن همسر برادرش اقرار کرد 
و گفت: من و برادرم از مدت ها قبل با هم اختلاف داشــتیم. موضوع این 
بود که برادرم سهم من از یک ملک را بالا کشیده بود و حقم را نمی داد. 
بارها موضوع را با او در میان گذاشتم، اما نتیجه نگرفته بودم. ماجرا را با 
همه فامیل در میان گذاشــته و حتی از مینو هم کمک خواسته بودم، اما 
مینو به حرف هایم اهمیتی نمی داد و از شــوهرش جانب داری می کرد. 

من هم گفته بودم بالاخره روزی این مسئله حاد می شود.
متهم به قتل در ادامه اعترافاتش گفت: شــب حادثه به خانه برادرم 
رفتم تا یک بار دیگر با او صحبت کنم و سهم خودم را از آن ملک بگیرم، 
امــا برادرم در منزل نبود. همســرش در را باز کرد و مــا در حیاط با هم 
صحبت کردیم. مینو در حین گفت وگو عصبانی شــد و دادوفریاد به راه 
انداخت. من هم ناگهان کنترل خودم را از دســت دادم و با سلاح کمری 
که همراه داشــتم چند گلوله به او شلیک کردم. من واقعا قصد نداشتم 
این زن را بکشــم و آن لحظه کنترلی بر رفتارم نداشتم. بعد از اینکه مینو 
روی زمین افتاد، بالای سرش رفتم و فهمیدم مرده است. همان جا روی 
زمین نشستم و چنددقیقه ای گریه کردم. بعد وقتی به خودم آمدم، دیدم 
هیچ چاره ای جز فرار ندارم به همین دلیل به سرعت خانه برادرم را ترک 

کردم و سلاح و کتی را که به تن داشتم، دور انداختم.
بنا بر این گزارش، متهم درحال حاضر در بازداشــت به ســر می برد و 

تحقیقات از او همچنان ادامه دارد. 

شرق: جوانی متهم به قتل برای محاکمه به دادگاه 
منتقل شــد و برادرش که به قتل دیگر متهم شده و 
او هم زندانی اســت، به عنوان شاهد این پرونده در 

جلسه محاکمه حضور یافت.
به گزارش خبرنگار ما، ســال گذشته یک درگیری 
در پارک پلیــس تهران به مأموران گزارش شــد. بر 
اساس محتویات این پرونده مرد جوانی به نام بهنام 
که در این درگیری شــرکت کرده  بــود، عامل اصلی 
قتل شــناخته شد و برادرش هم که در دعوا بود، به 

اتهام مشارکت در نزاع دســته   جمعی دستگیر شد. 
روز گذشــته وقتی متهمان به دادگاه آورده شــدند، 
بعد از اینکه کیفرخواست علیه متهمان خوانده شد، 
اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند. وقتی 
نوبت به بهنام رسید، او اتهام قتل را رد کرد و گفت: 
من کسی را نکشتم و اصلا نمی دانم این درگیری به 

چه دلیل بود.
 مقتول و دوســتانش ما را زدند، دوستم زخمی 
شــد و من هم دوســتم را به بیمارســتان بردم. در 

آنجا بود که فهمیــدم مقتول هم چاقویی به پایش 
برخورد کرده  و زخمی شده و بعد از چند ساعت هم 
گفتند که او فوت کرده  است و من را دستگیر کردند، 

درحالی که درگیری اصلا به من ربطی نداشت.
در ادامه برادر متهم به نام بهزاد در جایگاه قرار 
گرفت. او که پیش از این با قرار وثیقه آزاد شده  بود، 
وقتی قضات از او پرســیدند که چرا دوباره بازداشت 
شــده  اســت؟ گفت: من بعد از اینکه با وثیقه آزاد 
شدم، یک روز به خانه یکی از دوستانم رفتم و با هم 

مشــروب خوردیم و من در حالت مســتی دوستم را 
به قتل رساندم. به همین دلیل هم بازداشت شدم.

متهم گفت: درگیری ای که امروز به آن رسیدگی 
می شــود، ربطی به من و برادرم نداشــت؛ مقتول و 
دوستانش به گروه ما حمله و درگیری ایجاد کردند، 
من هم در درگیــری نبودم و فقــط کمک کردم که 

دوستمان را به بیمارستان برسانیم.
بعد از گفته هــای متهمان هیئــت قضات برای 

صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

شــرق: تحقیقات برای بررســی دو شــکایت مرتبط به هم در دادسرای 
جنایی تهران آغاز شد. 

به گزارش خبرنــگار ما، چندی پیش زن ۵۵ ســاله ای با مراجعه به 
دادســرای جنایی تهران خود را فروشنده یک مغازه معرفی کرد و گفت: 
اوایل فروردین امسال به عنوان مســافر سوار خودروی پسر جوانی شدم 
که او در مسیر، من را به قلعه حسن خان برد و در آنجا به من تجاوز کرد 
و گوشــی من را هم سرقت کرد، اما قبل از آنکه من را از ماشین خود به 
بیرون بیندازد، موفق شدم گوشی او را بردارم، الان هم از او شکایت دارم 

و می خواهم به موضوع رسیدگی شود. 

 با طرح این شــکایت تحقیقات در شــعبه هشــتم دادسرای جنایی 
تهران آغاز شــد و بازپرس رضوانی دســتور شناسایی و دستگیری راننده 
جوان را داد. درپی تحقیقات مالک خط شناســایی شد و مرد جوانی که 

۲۹ سال دارد، به عنوان متهم در دادسرای جنایی حاضر شد.
 او در بازجویی هــا ادعاهای زن میان ســال را انــکار کرد و گفت: من 
در پرونــده دیگری که تاریخ آن به قبل از شــکایت این خانم برمی گردد، 
از او به عنوان ســرقت گوشی تلفن همراهم شــکایت کرده ام و ماجرا از 
این قرار اســت که من او را به عنوان مســافر ســوار کردم که او گوشــی 
تلفن همراهم را سرقت کرد. بعد از آن هم مزاحمت های برادر این خانم 

برای خواهرم شروع شد و تهدید می کرد که عکس های خانوادگی  درون 
گوشی تلفن همراهم را منتشر خواهد کرد و می گفت اگر هم می خواهم 
ایــن اتفاق نیفتد، بایــد مبلغی را بــه او پرداخت کنم، بــه همین دلیل 
من با طرح شــکایتی خواهان رســیدگی به موضوع بودم. با این ادعای 
مــرد جوان که با اظهارات و شــکایت زن میان ســال کاملا در تضاد بود، 
تحقیقات وارد مرحله پیچیده ای شــد و بازپرس پرونده دســتور بررسی 
ادعاهــای دو طرف را صادر کرد. درحال حاضر نیز پرونده به اداره آگاهی 
رفته اســت تا مأموران پلیس تحقیقات دقیقــی درباره ادعای دو طرف 

ماجرا انجام دهند. 

مرد بنگاه دار؛ متهم تجاوز به معلم جوان

قتل همسر برادر با شلیک گلوله

انکار اتهام قتل در دادگاه

شکایت عجیب یک زن و مرد علیه یکدیگر


